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 چكيده

در زبان خودكار و زبان  غمهاي سازي استعارهنگارندگان در پژوهش حاضر به بررسي و تطبيق مفهوم
اند. براي هاي اين دو گونه زباني را مورد بحث قرار دادهها و تفاوتاند و شباهتشعر معاصر پرداخته

در دو پيكره جداگانه با عناوين پايگاه دادگان زبان فارسي  غم هاي عاطفيوصول به اين هدف، استعاره
ن فارسي (شامل متون شعر معاصر) با استفاده از نشان و عادي زبان) و پيكره زبا(شامل كاربرد بي

هاي هاي عام و خاص استعارهنگاشتهاي حوزه مقصد مورد استخراج قرار گرفتند. سپس نامكليدواژه
در هر دو گونه زبان خودكار و زبان شعر به صورت جداگانه به دست آمد و با توجه به نظريه  غم

مورد تبيين قرار گرفت. در پژوهش حاضر مشاهده شد كه ) 1980استعاره مفهومي ليكاف و جانسون (
هاي زبان خودكار شباهت بسياري دارند و شاعران هاي شعري با استعارههاي عام استعارهنگاشتنام

اي خلاقانه به كار گرفته و با ساز وكارهاي شناختي گوناگون از هاي قراردادي را به شيوههمان استعاره
- هاي طبيعي و ... استعارههاي چندگانه، جانبخشي به پديده، تركيب، دلالت، پرسشگسترش، بسطجمله 

)، نظريه استعاره مفهومي 1989سازند. پژوهش حاضر همانند افرادي چون ليكاف و ترنر (هاي ادبي مي
هاي ادبي و قراردادي موجود در زبان داري ميان استعارهدهد تفاوت معنيكند و نشان ميرا تأييد مي

  وجود ندارد.  غمسازي ار و زبان شعر از نظر مفهومخودك
  

  سازي استعاري، شعرشناسي شناختي عواطف، استعاره مفهومي، حوزه عاطفي غم، مفهوم ها:كليدواژه
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  مقدمه - 1
هاي ادبي كلاسيك فرض بر آن بود كه زبان روزمره عاري از استعاره است و در نظريه

). ليكاف و 1993، 1از زبان عادي بهره مي گيرد (ليكافاستعاره از سازوكارهايي بيرون 
ها را به نگاه كلاسيك نسبت به استعاره 3) با طرح نظريه استعاره مفهومي1980( 2جانسون

بيان كردند كه  هاآنگشودند.  چالش كشيدند و دريچه جديدي به سوي مطالعه استعاره
ه سراسر زندگي روزمره و انديشه ما را شوند، بلكها تنها به حوزه زبان محدود نمياستعاره

). بنابرين در رويكرد جديد، استعاره 3: 1980دهند (ليكاف و جانسون تحت تأثير خود قرار مي
از كسوت يك ابزار زيبايي شناختي در ادبيات بيرون آمد و وارد حوزه شناخت، تفكر و زبان 

ديدگاه  ليكاف و جانسون  روزمره شد. از آن زمان به بعد دانشمندان به بسط و تكوين
هايي از ) بودند كه با ارائه شواهد و نمونه1989( 4پرداختند؛ از جمله  اين افراد ليكاف و ترنر

گفتار عادي و روزمره نشان دادند كه بسياري از مفاهيم مانند زمان، مرگ و زندگي به صورت 
زبان شعر و تطبيق آن با  هاي مفهومي درشوند. اين دو، در بررسي استعاره استعاري درك مي

نشان زبان) بيان كردند كه شاعران براي خلق مفاهيم شعري زبان خودكار (كاربرد عادي و بي
، 5بسطها را با سازوكارهاي متفاوت از جمله گيرند اما آنهاي زبان روزمره بهره مياز استعاره

اند تا به يكي ر كوشيدهپژوهشگران در مقاله حاض .دهندتغيير مي 8و تركيب 7گسترش، 6پرسش
سازي بپردازند و آن تفاوت ميان مفهوم) 2009(از سوي ليكاف  هاي مهم مطرح شدهاز پرسش

هاي هاي مفهومي، استعارهاستعاري در زبان خودكار و زبان شعر است. در ميان استعاره
سياري از شناسي شناختي برخوردار هستند و  توجه باز اهميت بالايي در زبان 9عواطفحوزه 
) 2009( 12كا) و ويرژبي2008، 2000( 11)، كووچش1995( 10شناسان مانند افرادي چون يوزبان

  اند.را به خود جلب كرده
د كه با نپردازمي غمهاي حوزه مفهومي پژوهشگران در اين مقاله، به بررسي استعاره 

هاي ترين استعارهاييكي از پايههاي عاطفي، ) از حوزه2000بندي كووچش (توجه به دسته
سازي حوزه عواطف است. اين پژوهش در پي رسيدن به پاسخ اين پرسش است كه مفهوم

 فرضيهنمايد. را ميهايي ها و تفاوتدر زبان خودكار و زبان شعر چه شباهت غمهاي استعاره
در زبان خودكار و زبان شعر در سطح  غمهاي مرتبط با اين پرسش اين است كه استعاره
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- هايي را ميهاي خاص تفاوتدهند اما در سطح استعارههاي عام مشابهت نشان ميعارهاست

اي هم در را با تحليل پيكره غمحوزه عاطفي  هاياستعاره پژوهشگران در مقاله حاضر،نمايند. 
سازي اين كنند و با بررسي تطبيقي مفهومزبان خودكار و هم در زبان شعر بررسي مي

هاي بيان استعاري و ها و تفاوتودكار و ادبيات، به بحث و تحليل شباهتاستعاره در زبان خ
هاي زبان خودكار از پايگاه آوري دادهجمع پردازند. برايسازي اين دو گونه زباني ميمفهوم

اي وسيع و متوازن است و نماينده زبان استفاده شده است زيرا پيكره 13دگان زبان فارسيدا
هاي شعر نيز از نوعي پيكره تحت وب به نام پيكره زبان د. براي دادهباشروزمره فارسي مي

  استفاده شده است كه شامل اشعار معاصر فارسي است.  14فارسي
  

 پژوهش ةپيشين - 2

) اشاره 1986( 15توان به بارسلونا، ميغمگرفته بر استعاره مفهومي ز اولين مطالعات صورتا
در زبان انگليسي پرداخته است.  غمهومي استعاره ها و مجازهاي مفكرد كه به معرفي استعاره

هايي برگرفته از شم ) و بر پايه داده1986) نيز با ارجاع به مقاله بارسلونا (2000كووچش (
هاي در زبان انگليسي معرفي كرده است. اين حوزه غمحوزه مبدأ عام براي استعاره  14زباني، 

مايع درون ، كمبود سرزندگي و حيات، د گرماكمبو، تاريكي، پايين بودنمبدأ عبارتند از: 

حيوان در ، ارگانيسم حياتي، بار، ديوانگي، بيماري، نيروي طبيعي، نيروي فيزيكي، ظرف

زبان نيز مرادي . در ميان پژوهشگران فارسيقدرت و برتري اجتماعيو  حريف يا رقيب، بند
هاي در زبان غمسازي هاي مفهومها و تفاوت) به بررسي شباهت2013و پيرزادمشاك (

اي را با رويكرد پيكرهغم ) نيز استعاره مفهومي 1394مولودي (اند. انگليسي و فارسي پرداخته
)، مفاهيم مرتبط با غم 1392ملكيان و ساساني (در زبان روزمره مورد بررسي قرار داده است. 

ترين اند و رايجو شادي در گفتار روزمره را در چهارچوبي شناختي مورد بررسي قرار داده
  اند. سازي اين دو حوزه عاطفي را تعيين كردههاي مبدأ براي مفهومحوزه

سازي استعاري هاي مفهومها و شباهتنگارندگان در پژوهش حاضر قصد دارند تفاوت
د؛ روشن است كه پژوهشگران نرا در زبان خودكار و زبان شعر بررسي كن غم حوزه مفهومي

- اي استعارههاي مفهومي در زبان خودكار يا بررسي مقابلهسي استعارهنامبرده گرچه به برر
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شعر از لحاظ  اند اما تطبيق زبان عادي با زباندر زبان انگليسي و فارسي پرداخته غمهاي 
بررسي  نگارندگان كه محور اين پژوهش است، كاري است كه تا آنجا كه غمسازي مفهومي

  كاملاً جداگانه انجام نشده است.  اند، در زبان فارسي در بررسيكرده
  

 ملاحظات نظري -3

- گردد. وي معتقد بود استعاره يكي از ويژگيسنت مطالعه استعاره در غرب به ارسطو بازمي

 16هاي زبان ادبي است و بايد در فنون بلاغت و صناعات ادبي مورد مطالعه قرار بگيرد (گيبز
1994 :210 .( 

) شكل جديدي به 1980اثر برجسته ليكاف و جانسون (مطالعه در باب استعاره مفهومي با 
خود گرفت. ليكاف و جانسون بنيان درك سنتي ارسطويي را به تمامي زير سوال بردند و به 

هاي نظام شود، بلكه جز ويژگياين نتيجه رسيدند كه استعاره به دنياي ادبيات محدود نمي
توان نگاشت عاره مفهومي را مي) است1980از ديدگاه ليكاف و جانسون (مفهومي ماست. 

قلمروهاي متناظر در نظامي مفهومي تعريف كرد كه در آن از حوزه مبدأ به حوزه مقصد 
كند كه حوزه نظريه استعاره مفهومي بيان مي). 203، 1993گيرد (ليكاف نگاشت صورت مي

ر فيزيكي مقصد داراي ماهيتي انتزاعي است و براساس حوزه مبدأ كه كمتر انتزاعي و بيشت
حوزه مفهومي  غم ،غم گياه است شود. براي مثال در استعاره مفهومياست، درك و تصور مي

در ساختار هر استعاره، دو سطح استعاري وجود دارد:  حوزه مفهومي مبدأ است. گياهمقصد و 
، در غم جاندار استگوييم آن. براي مثال در استعاره وقتي مي 18و سطح شامل 17سطح پايه
يا هر نوع جاندار ديگر قلمداد  انسانيا حيوان يا  گياهرا  غممل قرار داريم؛ چنانچه سطح شا

بندي مشابه ديگر، استعاره در تقسيم ليكاف ايم.كنيم، سطح شامل را به سطح پايه تقليل داده
هاي عام دربردارنده مفاهيم عامِ كند. استعارهرا از يكديگر تفكيك مي 20و استعاره خاص 19عام

اند كه به هاي عامهاي خاص، نوع خاصي از استعارهاند و در مقابل، استعارهو همگاني تيشناخ
سويه دارد؛ نگاشت ميان دو حوزه معنايي جهتي كاملاً يكاند. بافت فرهنگي و اجتماعي وابسته

به عبارت ديگر، استعاره حاصل نگاشت از حوزه مبدأ به حوزه مقصد است و نه بالعكس. 
هاي قراردادي است كه هم در شعر ، يكي از استعارهغم گياه استايي مانند استعاره هاستعاره
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رود. حال پرسش اين است كه با وجود يكسان بودن استعاره و هم در زبان خودكار به كار مي
  رسد. تر به نظر ميتر و بديع) خلاقانه1) از نمونه (2نمونه ( چرا)، 2) و (1هاي (مفهومي در نمونه

  توي دلش جوونه زده غم)1
  پور)زار خاطر خود را (قيصر امينكنم اندوهآبياري مي)2

- هاي ادبي و استعاره) نيز در زمينه تفاوت ميان استعاره1989افرادي مانند ليكاف و ترنر (

دهند؛ بر اين اي بر پايه نظريه استعاره مفهومي ارائه ميهاي موجود در زبان خودكار نظريه
-اي با يكديگر ندارند؛ استعارههاي قراردادي تفاوت عمدههاي ادبي و استعارهاساس كه استعاره

 اي نامعمول بسط داده، ها را به شيوههاي قراردادي دارند تنها آنهاي ادبي ريشه در استعاره
در زبان خودكار، هميشه تمام جزئيات . اندها را مورد پرسش قرار دادهتركيب كرده و يا آن

شود، در صورتي كه در زبان ادبي، شاعر ه مبدأ بر حوزه مقصد نگاشت نميمربوط به حوز
اي جديد از حوزه مبدأ به حوزه دهد و با اضافه كردن مولفهمي بسطاستعاره قراردادي را 

 غم درياست) شاعر از استعاره قراردادي 3زند. در نمونه (مقصد دست به خلاقيت ادبي مي
حركات «داده است. شاعر در اين مصرع  بسطاي خلاقانه شيوهبهره گرفته است اما آن را به 

اضافه كرده  غم به حوزه مقصد دريا اي از حوزه مبدأدريا را به عنوان مولفه» موجي شكل
است و با اين كار، به رابطه علت و معلولي خلاقانه و زيبايي دست يافته است. از نظر شاعر 

  هاست. جي شكل غم در ميان نيزار به دليل حركات موها در نيلرزش ني
  ها داد (سهراب سپهري). ) موجي غم را به لرزش ني3(

، يكي ديگر از ابزارهاي تفكر شاعرانه است. در اين سازوكار شناختي، شاعر با گسترش
در نمونه  غمآفريند. هاي حوزه مبدأ كلام شاعرانه ميشرح و تفضيل غيرمعمول يكي از مولفه

يك استعاره قراردادي است، اما در اين بيت با اشاره به غم آتش است ارد. د آتش ) اشاره به4(
يكي از حالات آتش يعني مذاب بودن به زيبايي به ويژگي جوشش و خروش و فوران آتش و 

 كند.فعال بودن آن در دل شاعر به مثابه كوهي از آتشفشان فعال اشاره مي

 پور).امين صخره صخره كوهوار (قيصر      در دلش غمي مذاب)4(

در اين است كه در اولي عنصري از حوزه  گسترشو  بسطتفاوت سازوكارهاي شناختي 
اي شود، در حالي كه در دومي، عنصر موجود به شيوهمبدأ به حوزه مقصد افزوده مي

  ).2008:236شود (گيبز غيرمتعارف شرح داده مي
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شاعر در آن با مورد پرسش ساز و كار شناختي نيز از ديگر ابزارهاي شاعرانه است كه  
هاي درك استعاري و ناكافي و نارسا بودن اين هاي قراردادي به محدوديتقرار دادن استعاره

)، شاعر به طور همزمان از چند استعاره براي حوزه 5( در نمونهكند. ها اشاره مياستعاره
كه در تركيب  هاي قراردادي استيكي از استعاره غم شب استكند. استفاده مي غم مقصد

كند خورد؛ اين استعاره به طور ضمني اين انتظار را در مخاطب ايجاد ميبه چشم مي» شام غم«
غم كه به استعاره » غبارِ«بتواند شاعر را از » صبحدم«، طلوعِ »شام غم«كه پس از سپري شدن 

چه خود كند، رهايي بخشد؛ اين در حالي است كه شاعر گراشاره ميغم غبار است قراردادي 
  غم نخواهد يافت. » غبار«خالي از » صبحدم«خود را در » نفسِ«نيز خلاف آن را انتظار دارد، 

غبار بايد و نيست چو صبحدم نفسم بي      چو شام غم دلم اندوهگين نبايد و هست )5(
  ). (رهي معيري
يش از يك استعاره در آن، باز ديگر سازوكارهاي شناختي است كه شاعر  نيز تركيب

) آنچه يك شعر 1989. به گفته ليكاف و ترنر (گيردبه كار ميراردادي را براي يك حوزه مقصد ق
ها در يك قطعه شعر و يا حتي كارگيري همزمان اين استعارهكند، بهرا از متن عادي متمايز مي

و  غم الهه پرستش است) از تركيب دو استعاره قراردادي 6در يك جمله است. شاعر در نمونه (
به طور همزمان استفاده كرده است. نكته قابل توجه اين است دو حوزه مبدأ م تاريكي است غ

آيد چرا كه الهه پرستش در ظاهر نامربوط و حتي متناقض به نظر مي تاريكيو  الهه پرستش
ارتباط دارد؛ بنابراين، شاعر در  نور و روشنيبا  بلكه تاريكيدر نظر بسياري از مردم نه با 

ع شايد به عمد از تركيب دو حوزه مبدأ نامرتبط و متناقض استفاده كرده است تا اين مصر
  اي از غم خلق كند.تصوير تازه

  نهد پا به معبد نگهممي      نرم نرمك خداي تيره غم     )6(
  (فروغ فرخزاد) 
  

 روش پژوهش - 4

سازي چگونگي مفهومهدف پژوهش حاضر اين است كه زبان خودكار و زبان شعر را از لحاظ 
با يكديگر مقايسه كنيم؛ بنابراين، ابتدا لازم است تا به صورت جداگانه،  غمحوزه عاطفي 
لازم به ذكر است  .دهيمرا در زبان خودكار و زبان شعر مورد بررسي قرار غم استعاره عاطفي 
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ته است و هاي زبان خودكار و زبان شعري با استفاده از پيكره صورت گرفكه گردآوري داده
در زبان  غمفرض درباره چگونگي بيان استعاري پژوهشگران كار خود را بدون داشتن پيش

اند؛ گرچه نوع پيكره مورد استفاده در هر يك متفاوت از ديگري خودكار و زبان شعر آغاز كرده
. دگان زبان فارسي استفاده شده استهاي زبان خودكار از پايگاه داآوري دادهاست. براي جمع

ه در سال هاي بنام و مطرح در ايران است كپايگاه دادگان زبان فارسي يكي از پيكره پيكره
شناسانه هاي زباندر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي به جهت واكاوي 1384

افزار هاي شعري نيز از نوعي نرمآوري دادهطراحي و مورد استفاده قرار گرفت. براي جمع
ها را چهار روش استخراج دادهاز ميان ام پيكره زبان فارسي استفاده شده است. تحت وب به ن

-ها، جستجو بر اساس واژه) يعني جستجوي دستي پيكره2006به نقل از گريس و استفانويچ (

هاي حوزه هاي حوزه مبدأ، جستجو بر حسب واژگان حوزه مقصد و جستجو براساس واژه
وش سوم، جستجو بر حسب واژگان حوزه مقصد را ر انمبدأ و حوزه مقصد، پژوهشگر

؛ دليل اين انتخاب آن است كه روش جستجوي دستي پيكره به لحاظ حجم بالاي اندبرگزيده
هاي نمود. جستجو بر حسب واژگان حوزه مقصد نيز دادهبر و دشوار ميپيكره بسيار زمان

هاي مورد ت آوردن كليدواژهكرد. براي به دسكافي را به لحاظ كمي براي تحليل فراهم مي
 استفاده در اين پژوهش، از واژگان حوزه مقصد (شامل غم و معاني مترادف آن مستخرج از

االله خداپرستي) استفاده شد. اين اثر فرج )1376(فرهنگ واژگان مترادف و متضاد زبان فارسي 
داغ. اين هشت كليدواژه  ها عبارتند از: غم، محنت، حزن، اندوه، تأسف، غصه، ناراحتي وكليدواژه

در تمام متون پايگاه دادگان زبان فارسي كه شامل متون معاصر زبان فارسي هستند، مورد 
جستجو قرار گرفت. از آنجا كه پايگاه دادگان زبان فارسي، حجم بسيار بالايي از متون مختلف 

  كنيم: گيرد، تنها به ذكر نام برخي اين متون اشاره ميرا در برمي
)، پريچهر(حجازي، 1315)، بوف كور( هدايت، 1344كه لوطيش مرده بود (چوبك،  انتري

)، تاريخ مشروطه 1337نشين هاي بلوك زهرا(آل احمد، )، تات1348)، سووشون (دانشور، 1308
  .)1343)، چرندوپرند (دهخدا، 1319ايران (كسروي، 

يان كرديم، در اشعار اي را كه بدر پيكره زبان فارسي نيز پژوهشگران، هشت كليدواژه
  اند:هاي زير جستجو كردهشاعران معاصر به نام

، فروغ فرخزاد، فريدون مشيري، حميد مصدق، پروين اعتصامي، محمد مهدي اخوان ثالث



  ...سازيهاي مفهومها و شباهتتفاوت                                                                      و همكار يوجيهه فرش  

 

8 

، محمدرضا شفيعي كدكني، نصرت پور، هوشنگ ابتهاجنيما يوشيج، سهراب سپهري، قيصرامين
علي صالحي، مصطفي رحماندوست، يداالله  ،رحماني، محمدحسين شهريار، سيمين بهبهاني

  رويايي، محمدتقي بهار، رهي معيري. 
آمده مورد بررسي ها در هر دو پيكره، عبارات زباني به دستپس از جستجوي اين كليدواژه

هاي استعاري با قرار گرفته و عبارات استعاري از عبارات غيراستعاري جدا شد. سپس عبارت
- ) مورد بررسي قرار گرفت و نگاشت1980مفهومي ليكاف و جانسون (توجه به نظريه استعاره 

هاي هاي عام و استعارههاي زبان خودكار و زبان شعر (شامل استعارههاي استعاري داده
- ) با توجه به نگاشت1989خاص) به دست آمد. در مرحله بعد، براساس نظريه ليكاف و ترنر (

 غمسازي استعاره عاطفي هاي مفهومها و تفاوتهتآمده از هر يك، شباهاي استعاري به دست
  دهيم. را در زبان خودكار و شعر مورد بحث قرار مي

  

 ها تحليل داده- 5

زبان خودكار و سپس در  دررا  غمهاي هاي عام و خاص استعارهنگاشتدر اين بخش، ابتدا نام
ها در دو گونه نگاشتامهاي نها و تفاوتزبان شعر معرفي خواهيم كرد. سپس به بيان شباهت

  زباني خواهيم پرداخت. 
  

 هاي زبان خودكار تحليل داده- 1- 5

 2098هاي حوزه مقصد در كل پيكره پايگاه دادگان زبان فارسي، پس از جستجوي كليدواژه
هاي استعاري عبارت استعاري به دست آمد. عبارت 526عبارت زباني يافت شد كه از اين تعداد 

 535ها (شامل هاي استعاري آن) تبيين شد و نگاشت1980ليكاف و جانسون ( با توجه به نظريه
   استعاره خاص) به دست آمد.  247استعاره عام و 

در زبان خودكار به ترتيب بسامد (از پربسامدترين تا  غمهاي هاي عام استعارهنگاشتنام
  بسامدترين) عبارتند از: كم

) ، 41(غم جاندار است ) ، 70( غم مكان است) ، 105(غم شيء است ) ، 139( غم ماده است
 غم ماده درون ظرف است)، 23(غم نيرو است )، 23( غم بيماري است)، 27(غم تجربه است 

غم ماده يا شيء )، 13( غم مسير است)، 18( غم ظرف است)، 19( است غم پديده طبيعي)، 20(
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غم )، 3( غم زمان است)، 4( ستغم صدا ا)، 5( غم تاريكي است)، 6( غم رنگ است)، 8( است

غم موجودي ماوراطبيعي است )، 1( غم كنش است)، 1(غم بو است )، 2( آسيب فيزيكي است

)1 .( 

در زبان خودكار نيز به همراه بسامد  غم هايهاي خاص استعارهنگاشتبه همين ترتيب نام
  اند از: ها عبارتآن

 غم گرماي شديد است)، 26( م بار استغ)، 29( غم بند است)، 88( غم ماده خوراكي است
 غم ماده سيال است)، 7(غم درياست  )،8( غم آتش است)، 18(غم ناپاكي يا غبار است )، 20(
غم )، 4( غم انسان است)، 4( غم گياه است)، 4( غم سياهي است)، 6( غم تلخي است)، 6(

 غم صياد است)، 2(غم پرنده است )، 3(غم نيروي ويرانگر است )، 4( نيروي طبيعي است
)، 1(غم ماده دخاني است )، 2( غم خورشيد است)، 2( غم قفل است)، 2( غم حيوان است)، 2(

  ). 1غم ابر است ()، 1( غم زخم است)، 1(غم درد است )، 1(غم آموزگار است )، 1( غم بنا است
هاي ستعارههاي عام و خاص انگاشتبسامد بالاي نام دودر اينجا به دليل كمبود جا، تنها از 

  آوريم: در زبان خودكار نمونه ميغم 
  : 139 با بسامدغم ماده است استعاره عام 

ماند سرسبزي است (روزنامه شوند و تنها چيزي كه مياز خاطرت پاك مي هاغصه)7(
  همشهري).

  : 105با بسامد  غم شيء استاستعاره عام 
آره ميدونم. آدم بعضي «گفت:  ام گذاشت.آقاجان كنارم نشست و دستش را روي شانه )8(  

  پور)(سگ و زمستان بلند، شهرنوش پارسي» كنه.نمي اوقات كه خيلي غصه داره، گريه 
 :94با بسامد  غم ماده خوراكي استو استعاره خاص  غم ماده استاستعاره عام 

  باباعلي غصه نخور درست ميشه (بهترين باباي دنيا، غلامحسين ساعدي).)9(
  :29با بسامد  غم بند استو استعاره خاص ان است غم مك استعاره عام

غم به سوي آسمان كرد و دعا كرد كه از اين هم بزرگتر بشود به توفيق خدا و از سر    )10(

 .. (مادرم دوباره گريست، ابراهيم يونسي)برهد
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 هاي زبان شعر تحليل داده- 2- 5

ر شاعراني كه نامشان در پيكره زبان فارسي و در مجموعه اشعا هاپس از جستجوي كليدواژه
عبارت استعاري به دست  620عبارت زباني يافت شد كه از اين تعداد  1102پيشتر ذكر شد، 

هاي زبان استعاري زبان خودكار، با توجه به نظريه هاي استعاري همانند دادهآمد. عبارت
  ها به دست آمد. هاي استعاري آن) تبيين شد و نگاشت1980ليكاف و جانسون (

  اند از: در زبان شعر عبارت غمهاي هاي عام استعارهنگاشتنام
 غم پديده طبيعي است)، 75( غم شيء است)، 110( غم ماده است)، 159( غم جاندار است

غم زمان )، 32( غم ماده درون ظرف است)، 44( غم تجربه است)، 52( غم مكان است)، 62(

)، 16(غم مسير است )، 17( م صدا استغ)، 22)، غم رنگ است (18( غم نيرو است)، 23( است
غم الهه )، 6( غم بو است)، 7( غم تاريكي است)، 10(غم ظرف است )، 12( غم مزه است

غم )، 3( صدايي استغم بي)، 5( غم بيماري است)، 5( غم تصوير است)، 5( پرسش است

كت غم حر)، 2(غم آسيب فيزيكي است )، 2( غم سخن است)، 3( موجود ماوراطبيعي است

   ).1(است 
  در زبان شعر به ترتيب بسامد وقوع عبارتند از:غم هاي هاي خاص استعارهنگاشتنام

غم )، 32( غم ماده خوراكي است)، 38( غم گرماي شديد است)، 105( غم انسان است

غم شب )، 20( غم بار است)، 22( غم بند است)، 27( غم آتش است)، 29( ناپاكي يا غبار است

غم )، 12(غم ماده سيال است  )،15( غم موسيقي است)، 17( سياهي است غم)، 19( است

غم آلت )، 9( غم درياست)، 10(غم گياه است )، 11( غم گل است)، 12( حريف مبارزه است

 )،6(، غم نيروي طبيعي است )6(است  غم ماده مسكر)، 7(غم تلخي است )، 7( موسيقي است
)، 5( شيريني است غم )،5(غم ابر است  )،5( يار است غم )،5()، غم حيوان است 5غم بنا است (

غم ماده )، 3( غم خاك است)، 3( غم سرماست)، 4( غم زنگار است)، 5( غم رايحه خوش است

)، 2(غم ابزار ويرانگر است )، 2( غم ريسمان است)، 2( غم ماده حياتي است)، 2( مهلك است
غم دشت )، 2(غم كوير است )، 2( استغم ميوه )، 2( )، غم پرنده است2( غم نوازنده است

غم ابريشم  )،2( دهنده استغم ماده صيقل)، 2( غم چشمه است)، 2(غم كوه است )، 2( است

غم پايين است )، 1( غم شيء باارزش است)، 1( غم شيشه است)، 1( غم آينه است)، 1(است 

غم )، 1( پايين استغم )، 1( غم درخت است)، 1( غم فصل است)، 1(غم مكان اقامت است )، 1(
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غم يكي از اجرام )، 1( غم برف است)، 1( غم رود است)، 1( غم شبنم است)،  1( زخم است

 غم آسمان است)، 1( غم آبشار است)، 1( غم صخره است)، 1(غم باد است )، 1( آسماني است
 تغم فرشته اس)، 1( دار استوتابغم حركت پيچ)، 1( غم صورتي است()، غم آبي است )، 1(
  ).1( غم ابريشم است)، 1( غم بالا است)، 1( غم ديو است)، 1(

در زبان  غمهاي عام و خاص بسامد بالاي استعاره دودر اينجا نيز به ذكر نمونه براي تنها 
  كنيم: شعر اكتفا مي

  : 139با بسامد  غم جاندار است استعاره عام
  رم (فروغ فرخزاد)دهد آزاافزايت   اندوه خفته ميدر دامن سكوت غم)  11(

  : 110با بسامد  غم ماده استاستعاره عام 
  گويي كه خاك طينت ما را ز غم سرشت (فروغ فرخزاد))  12(

  : 105با بسامد  غم انسان استو استعاره خاص  غم جاندار استاستعاره عام 
تا آشناي ما سر بيگانگان نداشت  غم با دل رميده ما آشنا نبود (مجموعه اشعار  ) 13(

  شهريار)
  : 38با بسامد  غم گرماي شديد استو استعاره خاص  غم تجربه استاستعاره عام 

غير از اين داغ كه در سينه سوزان دارم  چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم؟ )  14(
  كدكني)(مجموعه اشعار شفيعي

 عر هاي غم در زبان خودكار و زبان شنگاشتهاي نامها و تفاوتبيان شباهت-5-3

سازي استعاري در زبان هاي مفهومها و تفاوت) در بيان شباهت1989ليكاف و ترنر (
، پرسش و تركيب را معرفي گسترش، بسطخودكار و زبان شعر، چهار ساز و كار شناختي 

، كاربرد اين غمسازي استعاري هايي از مفهومبا ارائه نمونه 3كنند كه در بخش مي
هاي پژوهش، خواهيم با توجه به دادهاكنون مي اما ن داديم.زوكارهاي شناختي را نشاسا

ها اي كه به آنسازوكارهاي شناختي ديگري را معرفي كنيم كه علاوه بر ابزارهاي شاعرانه
  روند.اشاره كرديم، براي آفرينش زبان ادبي در شعر به كار مي

  
  هاي مبدأ عام بديع خلق حوزه -5-3-1

هاي عام بينيم كه تعداد استعارهعام در زبان خودكار و زبان شعر ميهاي نگاشتبا مقايسه نام
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رسد كه در سطح رو، به نظر ميبديع در شعر نسبت به زبان خودكار بسيار اندك است؛ از اين
ديگر  گيري ميان زبان خودكار و زبان شعر وجود دارد. نكتههاي عام، شباهت چشماستعاره

هاي زبان خودكار عام بديع در زبان شعر در تضاد با استعاره هاياين است كه گاهي استعاره
شود تا توجه مخاطب به زبان شعر جلب شده و از لحاظ گيرد. اين تضاد سبب ميقرار مي

استعاري زباني بديع خلق شود؛ به عبارت ديگر، مخاطب شعر در سطح عام (هر چند به صورت 
قائل به وجود نوعي ارتباط قراردادي بوده است  )غمهاي مبدأ و مقصد (ناخودآگاه) ميان حوزه

ها اين ارتباط قراردادي را ناديده گرفته و حوزه مبدأ متضاد با حوزه كه شاعر در برخي داده
در زبان  صدايي استغم بي گزيند.مبدأ قراردادي در زبان خودكار را براي زبان شعر برمي

هاي بديع زبان شعر است. ز استعارهدر زبان خودكار  ا با غم صدا استشعر در تقابل 
، 1نامند. در جدول در زبان شعر مي هاي عاموارونگي استعارهنگارندگان اين پديده را 

  ايم. هاي عام بديع را در زبان شعر نسبت به زبان خودكار نشان دادهاستعاره
  

  هاي عام بديع در زبان شعر نسبت به زبان خودكاراره. استع1جدول 
  

استعاره عام 

  زبان شعر
  عبارت نمونه

استعاره عام زبان 

  خودكار
  عبارت نمونه

  م سخن استغ
  بلاغت غم من انتشار خواهد يافت
  اگر كه متن سكوت مرا كتاب كنيد

×  ×  

  ×  ×  ازين باده با شكنج غم مرنجانم  غم حركت است
صدايي غم بي

  است
- او   قصه دگانيكه د يارد خسته

  صداستيب يهاغصه يگو
  غم صدا است

ناگهان با فرياد بلندي ناله 
  دهدغم سر مي

  

  هاي عام مشتركهاي مبدأ خاص و بديع براي حوزهخلق حوزه -5-3-2

هاي زبان خودكار و زبان شعر به دست آمد، اين يكي از نتايج قابل توجهي كه از مقايسه داده
هاي عام در سطح استعاره در زبان خودكار و زبان ادبي غمهاي هاي استعارهنگاشتبود كه نام

ها هاي خاص تفاوت بسياري ميان آنبا يكديگر اشتراك بسياري دارند اما در سطح استعاره
بنابراين، يكي از سازوكارهاي شناختي كه شاعر از آن براي آفرينش زبان ادبي . شودديده مي

ان خودكار است. هاي عام مشترك با زبهاي مبدأ خاص براي حوزهكند، خلق حوزهاستفاده مي
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  گويد: براي نمونه، سهراب سپهري مي
  ها بر چه سبزها كه ندويديم كه شبنم اندوهي بر ما نفشاندندهمه كودكي  )15(
توان هاي خاص در زبان خودكار و مقايسه آن با زبان شعر، مينگاشتبا مشاهده نام 

هاي زبان خودكار وجود در هيچ يك از داده غم شبنم استملاحظه كرد كه استعاره خاص 
نگاشت مطرح است، كه به عنوان استعاره عام اين نام طبيعي است ايپديده غمنداشت، هرچند 

اي ديگر از خلق حوزه مبدأ شود. نمونههم در زبان خودكار و هم در شعر به وفور يافت مي
مشيري  ، را از مجموعه اشعارغم پديده طبيعي استخاص توسط شاعر براي استعاره عام 

  نسبت داده شده است.  گل به حوزه مبدأ خاص غمآوريم كه در سطح استعاره خاص آن، مي
  تا در اين دهر ديده كردم باز      گل غم در دلم شكفت به ناز)  16(

ناميديم، براي هاي عام وارونگي استعارهنكته ديگر نيز اين است كه همانند آنچه آن را 
به عنوان يك استعاره خاص بديع  غم بالاستدارد؛ براي نمونه،  هاي خاص نيز مصداقاستعاره

  شود:در شعر سهراب ديده مي غمسازي در زبان شعر براي مفهوم
  آمد) سمت خيال دوست  ماه رنگ تفسير مس بود       مثل اندوه تفسير بالا مي17(

د ماه سهراب توأم دهد و صعودر اين بيت، شادي مانند ماه در پايين و قبل از صعود رخ مي
استفاده شده است؛  هاي خاصوارونگي استعارهبا اندوه تفهيم و تفسير است. در اين بيت از 

)) و چه در 2000چه در زبان انگليسي (برطبق كووچش ( غم سازي استعاريچرا كه مفهوم
ن )) نشا1392) و ملكيان و ساساني (2013هاي فارسي خودكار (مرادي و پيرزاد مشاك (داده
نشان  2كنند. جدول سازي ميمفهوم پايين (بودن)را به مثابه  غمدهد كه به طور كلي افراد مي
هاي مبدأ عام با يكديگر مشابهت دهد كه زبان شعر و زبان خودكار در بسياري از حوزهمي

هاي خاص ها در سطح عام، در زبان شعر حوزهدارند ولي گاهي در عين شباهت اين حوزه
هاي مشترك عام وجود دارد كه نسبت به زبان خودكار بديع و نامشترك همان حوزهمرتبط با 

  است. 
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  هاي عام مشترك با زبان خودكارهاي خاص بديع در زبان شعر با وجود حوزه. حوزه2جدول 
  

  هاي مبدأ عام مشترك شعر با زبان خودكارحوزه
هاي بديع خاص شعري و نامشترك با زبان حوزه

  خودكار

غم ماده ، غم شيء است، غم ماده استماده يا شيء (

  )يا شيء است
دهنده، ابريشم، ماده مسكر، آينه، ماده حياتي، ماده صيقل

  شيء باارزش، ريسمان، آلت موسيقي، شيشه

  نوازنده، گل، يار، درخت  )غم جاندار استجانداري (
  بالا (بودن)، پايين (بودن)، مكان اقامت، فصل، شب  )غم زمان است، غم مكان استمكان و زمان (

غم رنگ ، غم بو است، غم مزه استگانه (حواس پنج

  )است
  زه شيريني، رنگ آبي، رنگ صورتي، رايحه خوشم

  )غم پديده طبيعي استپديده طبيعي (
ابر، شبنم، رود، ميوه، برف، كوه، چشمه، يكي از اجرام 
  آسماني، كوير، خاك، دشت، باد، صخره، آبشار، آسمان

  سرما  )غم تجربه استتجربه (
  دارو تاب حركت پيچ  )غم حركت است، غم نيرو استنيرو و حركت (

، غم الهه پرسش استخدا و موجودات ماوراطبيعي (
  )غم موجودي ماوراطبيعي است

  فرشته

  

  استفاده از حوزه مبدأ مثبت زبان شعر براي حوزه مقصد منفي-5-3-3

زه مقصد منفي يكي ديگر از ساز و كارهاي شناختي است استفاده از حوزه مبدأ مثبت براي حو
هاي يكي از حوزه شاديبرعكس  غمكنند؛ كه شاعران از آن براي خلق زبان شعري استفاده مي

هاي زبان شعري در مقايسه با زبان خودكار با معنايي منفي است ولي در بسياري از داده
- از طريق حوزه غمسازي ظر نگارنده مفهومشود. از نهاي معنايي مثبت ارتباط داده ميحوزه

را متفاوت از ديگران ارزيابي كرده و آن را  غمهاي مثبت انعكاس تجارب فردي شاعر است كه 
حتي به عنوان يك ارزش و يا غم جالب توجه است كه ارزيابي مثبت از  كند.مثبت تلقي مي

  .كهن دارداي فضيلت و ستودن آن در برخي تعاليم و احاديث مذهبي ريشه
  توان به سه دسته زير تقسيم كرد: هاي پژوهش حاضر، اين سازوكار شناختي را ميبرحسب داده

  الف) حوزه مبدأ خاص مثبت زبان شعر براي حوزه مبدأ عام خنثي: 

هاي مبدأ عام خنثي كه ميان زبان شعر و زبان خودكار مشترك است، منظور از حوزه
هاي مبدأ شود كه حوزهاست كه گاه ديده مي غمسازي مفهوم براي بوو  صداهايي مانند حوزه
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مثبت و نه منفي) و يا منفي دارد؛  ها در شعر بار مثبت و در زبان خودكار بار خنثي (نهخاص آن
هم در شعر و هم در هم در زبان خودكار به كار  غم صدا استبه عبارت ديگر، استعاره عام 

ن استعاره خاص آن، در شعر به مراتب بيشتر از زبان به عنوا غم موسيقي استرود ولي مي
  رود. به مثابه حوزه مبدأ خاص موسيقي به كار ميغم )، 18رود؛ در نمونه (خودكار به كار مي

  حديث غم نواي آبشار است (فريدون مشيري) ) 18(
ان به عنوان حوزه عام مشترك ميان زب بونمونه ديگر از اين سازوكار شناختي، حوزه مبدأ 

) در رايحه خوشكه حوزه مبدأ خاص آن (است  غمسازي خودكار و زبان شعر براي مفهوم
   . )، در بيشتر موارد مفهومي مثبت دارد19هاي شعري مانند نمونه (داده
  ها يخ زد (نصرت رحماني)ها ريخت ستارهدر شبي پريشان بود كه عطر غم) 19(

  مبدأ خاص منفي در زبان خودكار:  ب) حوزه مبدأ خاص مثبت در زبان شعر و حوزه

- هاي مبدأ مثبت در زبان شعر، گاه در تضاد آشكار با حوزهبه مثابه حوزهغم سازي مفهوم

گيرد؛ به عبارت ديگر، حوزه مبدأ خاص در زبان شعر مثبت و هاي خاص زبان خودكار قرار مي
د آشكار را به لحاظ توان اين تضامي 3شود. در جدول در زبان خودكار منفي ارزيابي مي

  هاي مبدأ خاص زبان شعر و زبان خودكار مشاهده كرد: معنايي در حوزه
  

  هاي مبدأ خاص در زبان شعر و زبان خودكارتضاد حوزه. 3جدول
  

حوزه مبدأ خاص منفي در 

  زبان خودكار

حوزه مبدأ خاص 

  مثبت در شعر
  نمونه از زبان شعر  نمونه از زبان خودكار

  جبرئيل او غم است  ديو غم و مرگ  فرشته  ديو

  شيريني  تلخي
در غم فرو  اندوه تلخي زن را

  بردمي
حزن شيريني كه هم درد است و 

  هم درمان درد

  آورمپدر غم و غصه را در مي  دوست و يار  دشمن
شهريارا به تو غم الفت ديرين 

  دارد
  پرنده شدن و نوشداروي اندوه؟  زهر غم و درد  ماده حياتي  ماده مهلك

  دهندهماده صيقل  زنگار
زنگ غم واندوه را از خاطر شما 

  كنديمحو م
غم صيقل خداست خدايا ز ما 

  مگير
  تو بنشين در دلي كز غم بود پاك  خانه دل را از گرد غم بيالاييم  پاكي  ناپاكي يا غبار
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  هاي مبدأ نمادين مثبت در زبان شعرج)استفاده از حوزه

شوند. در اينجا لازم ه در زبان خودكار به وفور يافت ميها در شعر و البتنمادها و نشانه
به در نماد مشبه«) اشاره كنيم: 76-75 :1390است به تفاوت استعاره و نماد از ديدگاه شميسا (

آشكارا به يك مشبه خاص و مشخص دلالت ندارد، بلكه دلالت آن بر چند مشبه نزديك به هم و 
به هم است، از اين رو استعاره تنها يك تأويل يا يك  قدر مشتركي از معاني و مفاهيم مرتبط

شمار دارد. تفاوت ديگر استعاره و نماد در اين است هاي متعدد و بيمعنا دارد ولي نماد تأويل
به را به وجود قرينه صارفه حتما در معناي ثانوي دريافت، كه در استعاره به ناچار بايد مشبه

و قرينه آن  شود. به ديگر سخن، نماد قرينه صريحي ندارده مياما نماد در معناي خود نيز فهميد
  ». هاي فرهنگي متن و موضوع آن استمستلزم آشنايي با زمينهمعنوي و مبهم است و درك آن 

به مثابه  غمهاي شعري پژوهش حاضر در تفاوت با زبان خودكار، در برخي داده
اين مفاهيم را بر طبق  تماماست؛ سازي شده مفهومچشمه و  آسمان، گلپرنده،  ،خورشيد

) 1393توان نماد ناميد؛ براي نمونه، بر طبق نظر سهرابي و معروف () مي1390تعريف شميسا (
شود و ؛ بنابرين خورشيد نمادي مثبت تلقي مينماد عشق، محبت و انسانيت است خورشيد

يدگاه شاعر است؛ به از د غمانگاري ، نوعي مثبتخورشيدبه مثابه  غم استعاري سازيمفهوم
گيري بيشتر از نمادهاي بهرهاي شعر در مقايسه با زبان خودكار، هعبارت ديگر، يكي از تفاوت

  است.  غمسازي مثبت براي مفهوم
  

  هاي انتزاعي بخشي به پديدهجان-5-3-4

دهد كه تعداد در زبان خودكار و زبان شعر نشان مي غمهاي هاي استعارهنگاشتمقايسه نام
هاي شعري در استعاره انسان است غمنگاشت خاصِ و نامغم جاندار است نگاشت عامِ امن

در غم سازي براي مفهوم» 21كنشگري«بسيار بيشتر از زبان خودكار است بدين معنا كه ميزان 
هاي شعري به مراتب بيشتر از زبان خودكار است. كنشگري در اينجا بدين معناست كه داده

باور دارد و بيشتر از آن  غمعاطفي  به استقلال هويت و موجوديت حوزهشاعر در ذهن خود 
كند كه توان به دست گرفتن كه آن را دروني بپندارد، شخصيتي بيروني براي آن فرض مي

اوضاع، احوال و تحت تأثير و كنترل قرار دادن احوالات دروني او را دارد. در مقابل، در زبان 

 
21

 agentivity 
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 شيء .آيدنگاشت عام به شمار ميپربسامدترين نامشيء است غم ماده يا خودكار استعاره 
بيشتر از آن كه كسي را تحت تأثيرقرار دهد، تحت كنترل و تأثير ديگران است. از نظر 

در شعر  انسان) با استفاده بيشتر از حوزه مبدأ 20هايي مانند (نگارندگان،  شاعران در نمونه
را به مثابه يك شيء غم بتوانند زمام حوزه عاطفي  درصدد بيان آن هستند كه بيشتر از آن كه

رو پذير در دست بگيرند، تحت كنترل او به عنوان يك موجوديت مستقل قرار دارند؛ ازينكنترل
بازد و غم به مثابه هويتي مستقل بر ها پيش چنين موجوديتي رنگ مياختيار و اراده آن

  يابد. ميبيشتري سرنوشتشان تسلط 
  از دست غم قرار ندارم (فريدون مشيري)) يك نفس 20(

) 1998سوي كووچش (عاطفي كه از در مقابل تجربه  22پذيرياين مسئله به مفهوم انفعال
به مثابه يك هويت مستقل انسان را تحت  غم شده است، قرابت بسياري دارد. زماني كه مطرح

است؛ بلعكس وقتي  24پذيرلبوده و انسان در مقابل آن انفعا 23دهد، غم فعالكنترل خود قرار مي
گر، فعال گر و كنترلشود، انسان به عنوان تجربهسازي ميمفهوم ماده يا شيءبه مثابه  غم

  كند. پذير تسلط بيشتري پيدا ميبه عنوان انفعال غم شود و برشناخته مي
 

 هاي ساختاريو نگاشتهاي چندگانه دلالت-5-3-5

از  ، اجزاي بيشتري 26شناختيهاي هستياستعاره در تقابل با 25هاي ساختاريدر استعاره
هاي ساختاري ). نگاشت استعاره82: 1395شود (افراشي حوزه مبدأ به حوزه مقصد نگاشت مي

كوشد تا نسبت به هاي شعر با زبان خودكار اين است كه شاعر ميمند است. يكي از تفاوتنظام
مند آن به بدأ براي نگاشت ساختاري و نظامهاي بيشتر حوزه مدلالتو زبان خودكار از اجزاء 

به استعاره معروف  توانيم يسازوكار شناختاين  هاينمونه ازحوزه مقصد استفاده كند. 
  ) نمود يافته است. 21براي مثال در نمونه (اشاره كرد كه سفر است  يزندگ
  يچون بوم كه از خانه آبادگر       اندوه مهيدر دل روشن نزند خ) 21(

به استعاره مشهور و  انهمزم محل اقامتبه مثابه  غم سازيبا مفهوم ت،يب نير در اشاع
 دانديم ايمهيخهمانند  يسفر زندگرا در  غم و كندياشاره مسفر به مثابه  يزندگ يساختار

و  ندگزييدر آن اقامت م كند،يبلكه به صورت موقت و گذرا برپا م يكه انسان نه به شكل دائم
توان از ياستعاره را م نياست. ا تو موق داريناپا زيغم ن ن،يبنابرا كند؛يرا ترك م آن يبه زود

 
22  Passivity   23

 Active  24
 Passive  25

 Structural metaphors  26
 Onotolo gical m etaphors 



  ...سازيهاي مفهومها و شباهتتفاوت                                                                      و همكار يوجيهه فرش  

 

18 

- به واسطه دلالت ،مهيخبه مثابه  غم سازيدانست؛ چرا كه شاعر تنها با مفهوم ينوع ساختار

 بلكه از غمشناخت ما را نه تنها از  آورد،يم ديدر ذهن پد سفر كه از حوزه ايچندگانه يها

  دهد.  يم رييتغ زين يزندگ
  

  هاي مبدأ روايتگر، داستاني يا تاريخي به حوزه مقصد انتزاعي نگاشت حوزه -5-3-6

گيرد؛ با اين اي به حوزه ديگر نگاشت صورت ميمانند استعاره از حوزه 27در تمثيل شناختي
نجا تفاوت كه در تمثيل برخلاف استعاره حوزه مبدأ مورد نظر روايتگر و داستاني است؛ در اي

تواند بازنمود منظور از حوزه روايتگر، داستان يا روايتي از گذشته يا زمان حال است كه مي
در تعريف سنتي از تمثيل از شد يا سبب خلق ارتباط جديدي شود. هاي مقصد انتزاعي باحوزه
) داريم: 2002( 30و عالمان بلاغت دوره رنسانس به نقل از سيندينگ 29تيليان، كويين28سروسي
يافته و واحد به وجود اي بسطها استعارههايي است كه از تجميع آنثيل توالي خرده استعارهتم
آيد. اين تعريف تا حدي با تعريف شناختي و امروزي از تمثيل سازگار است چرا كه در مي

-هاي حوزه روايتگر (به شكل خردهها، افراد، اهداف و موقعيتجريان نگاشت بسياري از ويژگي

هاي انتزاعي در تمثيل، اين فرآيند شناختي در كل متن ادبي جريان دارد و ها) به حوزههاستعار
كنند تا يك حوزه مقصد انتزاعي و واحد به صورت ها كمك مياستعارهنهايتاً تمامي اين خرده 

كند كه تمثيل شناختي از سازوكارهاي شناختي كامل شرح داده شود. آنچه بيان شد، معلوم مي
ايز متن ادبي از متن عادي است. در تعريف شناختي از تمثيل، تفاوتي ميان تعاريف سنتي در تم

هاي ادبي، از حوزه مبدأ روايتگر كه تمثيل و تلميح در ادبيات وجود ندارد؛ در هر دوي اين آرايه
ها و احاديث (از زمان حال يا گذشته) و ويژگي افراد و ها، آيهها، داستانعموماً با روايت

) غمهاي عاطفي مانند ها ارتباط دارد، به حوزه مقصد انتزاعي (براي نمونه حوزههاي آنموقعيت
گيرد؛ هرچند به تعبير پژوهشگران، اين نگاشت به صورت غيرمستقيم رخ نگاشت صورت مي

در نظر گرفته شده است كه بدون  جاندار (انسان)به مثابه  غم) 22دهد. براي نمونه، در (مي
- تشبيه مي گنجعر، در دل او نشسته است. شاعر اما در مصرع بعد اين انسان را به تلاش شا

هاي هر دو اين مولفه گنجاست. » ديرياب بودن«و » ارزشمندي« گنجهاي كند. يكي از مولفه
هاي معنايي خود را به همراه نيز در وهله بعد مولفه انسان كند ونگاشت مي انسان معنايي را بر
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 غم گرفته است، بر حوزه گنجكه از حوزه معنايي » ديرياب بودن«و » رزشمنديا«دو مولفه 
به  غم دارد در واقع همين است كهمي نچه از سوي شاعر ما را به تعجب واكند. آنگاشت مي

تلاشي از سوي شاعر در دل او هيچ  مثابه انساني ارزشمند كه مسماً يافتن او دشوار است، بي
  نشسته است. 

گنج را در زير پا بي جستجويي يافتم        ي تلاش من غم عشق تو در دل نشستب) 22(
  (رهي معيري)

  
  نگاشت                            نگاشت                                              

              
                                  
  هاي مبدأ در تمثيل شناختينگاشت غيرمستقيم حوزه. 1شكل 

  

  مفاهيم انتزاعي تصويرسازي از حوزه-5-8-7

شوند. اين به جاي نگاشت مفاهيم، تصاوير بر هم نگاشت مي 31رييهاي تصودر استعاره
ها و اجزاي يك دهد و مولفهرخ مي 32هاي ساختاري در سطح مفهومينگاشت همانند استعاره

در ذهن داريم، را در تناظر با  تصويريطرحواره  تصوير ذهني و در كل دانشي كه از يك
  دهند. تصوير ذهني ديگر قرار مي

 غمهاي انتزاعي مانند آنچه كه پژوهشگران آن را سازوكار شناختي تصويرسازي از حوزه
شود؛ در اين سازوكار شناختي، هاي شعري پژوهش حاضر ديده مي، به وفور در دادهندندامي

ها و ) انتزاعي است و شاعر با نگاشت مولفهغمحوزه مقصد ( در اينجا و  تصويريحوزه مبدأ 
از حوزه مقصد  تصويريشود تا به حوزه مقصد انتزاعي سبب مي تصويرياجزاي حوزه مبدأ 

هاي شعري پژوهش حاضر در شعر انتزاعي پديد آيد. اين نوع سازوكار شناختي در داده
) 23كاربرد بسياري دارد. براي مثال، در نمونه ( شاعراني مانند سهراب سپهري و اخوان ثالث

- تازه آورد، تصوركه از غروب در ذهن مي تصويريو رنگ  به مثابهغم سازي شاعر با مفهوم

كه رنگ غروب به عنوان حوزه مبدأ  كند؛ تصويرياي انتزاعي خلق ميبه عنوان حوزهغم  اي از
تند وتيره و مايل به قرمز است كه نگاشت آن كند، آسماني دلگير، داراي رنگ در ذهن تداعي مي
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در ذهن به مثابه رنگ تند و دلگير غم از شود تا تصور جديدي بر حوزه انتزاعي مقصد سبب مي
  تواند وسعتي به اندازه يك آسمان داشته باشد.ميحتي  پديد آيد كه غروب
  غم بياميخته با رنگ غروب (سهراب سپهري)) 23( 

هاي انتزاعي در شعر به مراتب بيشتر از اختي تصويرسازي از حوزهبنابراين، سازوكار شن
بخشد و رود؛ اين سازوكار شناختي به مفاهيم انتزاعي عينيت ميزبان خودكار به كار مي

  آورد. تصاوير بديعي از اين مفاهيم در ذهن پديد مي
  

 گيرينتيجه- 6

هاي شعري با ي عام استعارههانگاشتهاي مبدأ و نامدر پژوهش حاضر مشاهده شد كه حوزه
هاي قراردادي را به هاي زبان خودكار شباهت بسياري دارند و شاعران همان استعارهاستعاره

، پرسش، گسترش، بسطاي خلاقانه و با سازوكارهاي شناختي گوناگون از جمله شيوه
- د و استعارهگيرنو ... به كار مي هاي طبيعيجانبخشي به پديده، هاي چندگانهدلالت، تركيب

كند و نشان سازند؛ بنابراين، پژوهش حاضر نظريه استعاره مفهومي را تأييد ميهاي ادبي مي
هاي ادبي و قراردادي موجود در زبان شعر و زبان اي ميان استعارهدهد كه تفاوت عمدهمي

وجود ندارد؛ به اين معنا كه شاعران به خصوص در سطح  غمسازي خودكار از لحاظ مفهوم
هايي كه سخنوران در زبان را بر همان حوزه غمهاي شامل (سطح عام)، حوزه مفهومي استعاره

هاي خاص كنند و تنها در سطح استعارهدهند، نگاشت مينسبت ميغم روزمره و خودكار به 
غم هاي مفهومي هاي استعارهنگاشتهاي عام) تفاوت ميان نامهاي زيرشمول استعاره(استعاره

هاي خاص و بديع شود؛ حتي مشاهده شد كه استعارهگر ميخودكار و زبان شعر جلوهدر زبان 
به مثابه  غمسازي دهد كه مفهومدر زبان شعر بسامد بسيار پاييني دارند و اين مسئله نشان مي

به مثابه  غمسازي هايي از اين دست، حتي در شعر متعارف نيست؛ براي نمونه، مفهومحوزه
و غيره  شيشه، شيء باارزش، آلت موسيقي، ابريشم، ماده مسكرخاص آينه، هاي مبدأ حوزه
(كه هم در زبان خودكار و هم  ماده يا شيءبه مثابه  غمها را زيرشمول حوزه مبدأ عام كه آن

گيريم، هر يك بسامد بسيار پاييني دارند و تنها در در زبان شعر بسامد بالايي دارد) در نظر مي
رو، هرچند در اولين نظر ممكن است شوند؛ ازينشعار درون پيكره يافت ميتعداد معدودي از ا

و غيره براي خواننده متون  ماده مسكر، آلت موسيقيهايي مانند به حوزه غمنسبت دادن 
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ها معمولاً در سطح عام با شعري عجيب بوده و توجه او را به خود جلب كند، اين استعاره
-است. در بحث از سازوكارهاي شناختي نيز مشاهده مي هاي زبان خودكار مشتركاستعاره

گيرد و هاي قراردادي در زبان روزمره كمك ميشود كه در زبان شعر، شاعر از همان استعاره
بخشد. اين ساز ها و سازوكارهاي شناختي مختلف به آن رنگ و بوي ادبي ميتنها با شيوه

، هاي قرارداديشرح نامعمول استعار، دأاي از حوزه مبافزودن مولفهوكارها عبارتند از: 
نگاشت ، هاي قرارداديتركيب استعاره، هاي قرارداديمورد پرسش قرار دادن استعاره

 هاي انتزاعيبخشي به پديدهجان، تصويرسازي از حوزه انتزاعي، هاي مبدأمند حوزهنظام
) را كه 1989ف و ترنر (رو، پژوهش حاضر نظريه ليكا. از اينهاي منفيانگاري پديدهمثبتو 

هاي پژوهش كند اما آن را برحسب دادهخود نيز بر پايه نظريه استعاره مفهومي است، تاييد مي
  افزايد.  ) مي1989حاضر تغيير داده و ساز وكارهاي شناختي ديگري را به نظريه ليكاف و ترنر (
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